
بایدهای نقد علمی بهزیستی۱۳
روز بهزیســـتی را به تلاشـــگران ایـــن عرصـــه،

خـــواه کســـانی که در ایـــن ســـازمان عریـــض 

ــغول به کار  ــمی مشـ ــور رسـ ــل به طـ و طویـ

پســـت  نـــی که  خـــواه دیگرا هســـتند و 

ــرای به زیســـتن  ــا بـ ــد امـ ــازمانی ندارنـ سـ

مددجویـــان تـــلاش می کننـــد، تبریـــک 

می گویـــم. در مناســـبت ها در حالـــی طبـــق 

روال با ارائـــه گزارش عملکرد دســـتگاه های 

مربـــوط مواجهیـــم که بازنگـــری در نحـــوه 

گزارش دهی هـــا ضروری به نظـــر می رســـد.

ـــتی-  ـــا بهزیس ـــت م ـــوع صحب ـــتگاه -و در موض ـــلان دس ـــه ف اینک

ـــر  ـــزارش کار ب ـــت. گ ـــم نیس ـــد، مه ـــام می ده ـــی انج چه کارهای

ـــی  ـــود، نه کارهای ـــام بش ـــد انج ـــد که بای ـــی باش ـــای کارهای مبن

ـــم  ـــه روز ه ـــمالا ب ـــود و احت ـــام می ش ـــت دارد انج که سال هاس

نشـــده اســـت. توجـــه به ایـــن نکتـــه موجـــب می شـــود از افتـــادن 

در دام گزارش هـــای اداری پســـند که متأســـفانه در همـــه 

دســـتگاه های اجرایـــی جاری و ســـاری اســـت، در امـــان بمانیم.

ــم  ــس علـ ــرد، از جنـ ــه کـ ــه آن توجـ ــد بـ ــدی که بایـ ــه بعـ نکتـ

ـــم؛ ـــی داری ـــه اساس ـــج مرحل ـــت، پن ـــت. در مدیری ـــت اس مدیری

از برنامه ریـــزی و تصمیم گیـــری گرفتـــه تا ســـازمان دهی،

رهـــبری و کنـــترل. اهالـــی ایـــن علـــم به خوبی می داننـــد 

ــه  ــازمان، مرحلـ ــک سـ ــرد یـ ــتمر عملکـ ــود مسـ ــرای بهبـ که بـ

ــن کار  ــی اســـت. ایـ ــدازه حیاتـ ــه انـ ــی تا چـ ــترل و ارزیابـ کنـ

ــوه  ــتی با انبـ ــل بهزیسـ ــی مثـ ــه بزرگـ ــرای مجموعـ ــم بـ آن هـ

ــام  ــارت می خواهـــد. انجـ ــا جسـ ــوع مددجوهـ ــات و تنـ خدمـ

آن با تمـــام اهمیتـــش پیچیـــده نیســـت. به یـــک نمونه گیـــری 

ســـاده از مددجویـــان نیاز اســـت و چنـــد پرســـش دربـــاره اینکـــه 

ـــز  ـــل آن، نی ـــت عم ـــازمان و سرع ـــات س ـــت خدم ـــدر از کیفی چق

ــده ای  ــاید عـ ــتند. شـ ــی هسـ ــود راضـ ــددکار خـ ــرد مـ عملکـ

در قبـــال کاســـتی های انکارنشـــدنی ســـازمان بهزیســـتی 

و زیرمجموعـــه اش ایـــن طـــور اســـتدلال کننـــد که ایـــن ایـــرادات 

ـــر  ـــت و اگ ـــم اس ـــات ک ـــارات و امکان ـــون اعتب ـــد، چ ـــود دارن وج

تزریـــق بودجـــه، مضاعـــف شـــود همـــه مســـائل مرتفـــع می شـــود 

امـــا بـــرای کســـانی که تجربه مـــددکاری و ارتبـــاط با مددجویان 

ــتی  ــت. در بهزیسـ ــی نیسـ ــدگاه پذیرفتنـ ــن دیـ ــد، ایـ را دارنـ

ـــئله  ـــه به مس ـــار توج ـــول صرف و در کن ـــا پ ب ـــت نه  ـــا دل اس کار ب

ــلا  ــت اســـت. مثـ ــز اهمیـ ــز حایـ ــری نیـ ــوارد دیگـ ــه، مـ بودجـ

جـــذب افـــرادی که عـــلاوه بـــر تحصیـــلات مرتبـــط، به معنـــی 

واقعـــی عاشـــق ایـــن کار باشـــند.

ـــه  ـــد منصفان ـــرای نق ـــت که ب ـــن اس ـــی تر ای ـــوم و اساس ـــه س نکت

و علمـــی ســـازمانی ماننـــد بهزیســـتی بـــه دو جنبه توجـــه 

کنیـــم. یکـــی ابعـــاد ســـاختاری و دیگـــری ابعـــاد زمینـــه ای 

آن. ســـاختاری مثـــل میـــزان رســـمی بـــودن ســـازمان،

اینکـــه تا چـــه حـــد گرفتـــار قوانیـــن، آیین نامه هـــا، ضوابـــط 

و دستورالعمل هاســـت و اصـــلا آیـــا در آن ســـازمان کســـی پیـــدا 

ـــته  ـــلط داش ـــه روز تس ـــورت ب ـــا به ص ـــه این ه ـــود که به هم می ش

باشـــد؟ قربانـــی ایـــن وضعیـــت که معضـــل بدنـــه دولتـــی کشـــور 

ــی  ــود، مردمـ ــز می شـ ــتی نیـ ــال بهزیسـ ــامل حـ ــت و شـ ماسـ

ـــد. ـــت کنن ـــی را دریاف ـــتگاه، خدمت ـــد از آن دس ـــتند که بای هس

پیچیدگـــی و حرفـــه ای بـــودن از دیگـــر ابعـــاد ســـاختاری 

ــا  ــتی، یـــک دنیـ ــاره بهزیسـ ــر یـــک دربـ اســـت که تحلیـــل هـ

حـــرف دارد و در ایـــن مجـــال نمی گنجـــد. دربـــاره ابعـــاد 

ـــل  ـــواردی مث ـــوان به م ـــصر می ت ـــورت مخت ـــز به ص ـــه ای نی زمین

فنـــاوری و فرهنـــگ اشـــاره کـــرد. از مصادیـــق فنـــاوری ایـــن 

ــازمان حداقـــل  ــه به سـ ــرای مراجعـ ــو بـ اســـت که نیاز مددجـ

ـــای  ـــن خبره ـــد از آخری ـــک نرم افزاز بتوان ـــا ی ب ـــد و  ـــن باش ممک

مرتبـــط با شرایطـــش مطلـــع شـــود و مطالباتـــش را پیگیـــری 

ـــاره  ـــک اش ـــه کوچ ـــن نمون ـــز به همی ـــگ نی ـــه فرهن ـــد. از مقول کن

ـــط  ـــب با شرای ـــازمان متناس ـــتقرار آن س ـــل اس ـــم که مح می کن

خدمت گیرندگانـــش باشـــد، نه ماننـــد ســـاختمان بهزیســـتی 

مشـــهد بـــا آن اتاق هـــای کوچک و راهروهـــای دراز که پیداســـت 

ـــت. ـــده اس ـــاخته نش ـــری ای س ـــن کارب ـــرای چنی ـــدا ب از ابت

موضوعـــی    نـــی به یا پا   ن نکته عنـــوا   زه بدهیـــد به جـــا ا

مسجل اشـــاره کنـــم که اگـــر اصـــلاح شـــود به زعـــم بنـــده 

ـــد. ـــد ش ـــع خواه ـــتی رف ـــرد بهزیس ـــکلات عملک ـــد مش ۹۰ درص

خط مشـــی بهزیســـتی در بالادســـت نیاز به بازنگـــری دارد.

وقتـــی در ایـــن ســـازمان و اکـــثر ســـازمان های دیگـــر عمیـــق 

ــر  ــدارد یا اگـ ــود نـ ــیی وجـ ــم یا خط مشـ ــویم، می بینیـ می شـ

هســـت، کهنـــه اســـت و مربـــوط به چنـــد دهـــه پیـــش. اینکـــه 

ـــپس  ـــت و س ـــور به سیاس ـــری، چط ـــس از بازنگ ـــی ها پ خط مش

برنامـــه تبدیـــل شـــوند، حکایـــت مفصلـــی اســـت که در گام هـــای 

بعـــدی می تـــوان دربـــاره آن گفت وگـــو کـــرد.

یادداشت افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی از کمبودهایشان می گویند

فاصله دور «بھزیستی» با «به زیستی»
تکتم جاوید

چـاره ای ندارنـد. نه از پس هزینه هـای درمـان برمی آیند،

وز
ش ر

زار
نه از پس حداقل های زندگی. راهی بهزیسـتی می شـوند گ

و امیدوارند به قرارگرفتن در فهرست مستمری بگیرهایش.

همین که اداره پولی به حسـابِ همیشه خالی شان بریزد،

دل خوش اند، هرچند که نتوانند دردها و مشکلات بزرگ 

را حل کنند و باز در همان چرخه بمانند. گاهی یک وسیله 

توان بخشـی یا وام یا کمک هزینه هم عالی اسـت اما رسـیدنش به دسـت همه عملی 

نیست. وضعیت مستمری بگیران شاید برای عده ای نیازمندتر از خودشان، ایده آل 

باشد اما کنارشـان که بنشینید و از جزئیات زندگی شـان بپرسید خون دل خوردن و 

راه به جایی نبردنشـان تمامی ندارد. امروز ۲۵ تیرماه و روز بهزیسـتی اسـت با شـعارِ 

«شروعـی دوباره برای بهتر زیسـتن» اما گزارش پیش روی شـما اجازه نمی دهد حتی 

لحظه ای به آسودگی این مددجویان فکر کنید.

 تناقــض درجه بندی بهزیســتی و یارانه

کشوری

نام بهزیسـتی که آورده می شـود ناخودآگاه 

اولین گروهی که به ذهن می رسند، معلولان 

هسـتند. شـاید به ایـن دلیـل که از سـلامت 

جسـم محروم انـد و در جامعـه هـم به چشـم 

نمی آیند. علیرضا مین باشـی به نمایندگی 

از دیگـر اعضـای جامعه خودش با ما سـخن 

می گوید. با معلولیت شدید جسمی حرکتی 

نماینده فعالی اسـت، مسـئول اولین هیئت 
مذهبـی معلـولان که به حـضرت رقیـه(س)

اند. از سـال ۸۳ مدیریـت  توسـل جسـته 

هیئـت را برعهـده گرفتـه اسـت. اول مکانـی 

اجـاره کردنـد بـرای عـزاداری معلـولان، امـا 

بعد ترجیـح دادنـد تبدیلش کننـد به محلی 

برای کمک به مددجویان معلول بهزیستی.

به طوری که امسال با کمک خیران ۲۶ دستگاه 

ویلچر تهیه و عده ای را مشغول به کار کردند.

از دردهایشـان خـوب خـبر دارد. این قـدر 

که نمی دانـد از کجـا شروع کنـد امـا ابتـدا 

مـی رود سراغ رتبه بنـدی معلـولان و تناقض 

مسـتمری بهزیسـتی: نـه کشـوری و  یارا

خیلی از مسـتمری بگیران بهزیسـتی یارانه 

نمی گیرنـد. یـک معلـول می شناسـم که بـا 

داشـتن چندفرزنـد و خانـه اجـاره ای بازهم 

یارانه نمی گیرد. یعنی نیازمند واقعی از حق 

معیشتی و یارانه محروم است. هرچه پیگیری 

می کنیـم هم بی فایده اسـت.

وی در توضیح بیشـتر می گوید: صدا وسیما 

اعـلام کـرده بـود کسـانی که عضـو سـازمان 

بهزیسـتی، کمیتـه امـداد و بنیـاد جانبازان 

و مسـتضعفان هسـتند در دهـک یک تا سـه 

قـرار دارنـد و یارانـه به آنـان تعلـق می گیـرد،

درحالی کـه من در میان ششـصد تا هفتصد 

پرونده معلولان عضو هئیت به جرئت می گویم 

بیشترشـان  یارانه نمی گیرنـد. تناقض میان 

تقسیم بندی بهزیستی و یارانه کشوری برای 

معلـولان با آن همـه هزینه زندگـی، مراقبت 

و وسـایل توان بخشی مشـکل بزرگی است.

باید برود سراغ بخش دیگر ماجرا که برخوردهای 

بهزیستی است با نیازمندی هایشان، هرچند 

که از مجموعه مدیریت فعلی راضی تر به نظر 

می رسـد. خـودش را توصیـف می کنـد که با 

معلولیـت شـدید جسـمی حرکتی با هـمان 

نیـم میلیـون تومـان  و  درآمـد ماهـی یک 

همـسرش و مسـتمری زندگـی می کنـد.

. پانزده یا شانزده سـال است که از بهزیستی 

عصـا نگرفتـه اسـت و می افزایـد: مهم تریـن 

مسـئله معلـولان تأمین لـوازم توان بخشـی 

اسـت. معلـولان جسـمی حرکتی زیـادی 

از داشـتن یـک ویلچـر  را می شناسـم که 

معمولـی هم محروم انـد. برخی از لـوازم هم 

نیاز به جایگزینـی مـداوم دارنـد امـا قوانین 

بهزیسـتی اجـازه نمی دهـد. اصـلا قبـول 

نمی کننـد که زودتـر از تاریـخ تعیین شـده 

نیاز بـه آن وسـیله داریم.

ارائه وسایل توان بخشی محدودیت دارد

بهزیسـتی   »   ایـن جملـه که   باشـی با مین 

نسـبت به معلولان تعهـد دارد و باید وسـایل 

مـا را تحـت پوشـش قـرار بدهـد» به اهمیـت 

ایـن نقـص اصرار دارد: شـنیدیم ویلچـر دو 

نفـر از معلـولان را از خانه شـان دزدیده انـد.

مـدرک پلیـس را برداشـتیم بردیـم اداره 

بهزیسـتی که برایشـان ثابت بشود اما پاسخ 

ایـن بود که بایـد از زمان تحویـل ویلچر قبلی 

پنج سـال بگذرد و چون شـما دو سـال پیش 

تحویل گرفته اید، بهزیسـتی ویلچر دیگری 

نمی دهـد.

«لاسـتیک عصا برای مـا حکم کفش را دارد.»

این را می گوید و ادامه می دهد: هر لاستیک 

عصـا را ۱۰ هزار تومـان تهیه می کنـم اما اگر 

در خیابـان و زمیـن ناهمـوار راه بـروم دو روز 

بیشـتر دوام نمـی آورد. برویـد پـارک ملـت 

ببینیـد معلـولان با هـمان لاسـتیک چقـدر 

می تواننـد راه برونـد و نکتـه غم انگیـز ایـن 

اسـت که اگر پاره بشود بهزیسـتی لاستیک 

جدیـدی نمی دهـد. بـرای تحویـل وسـایل 

توان بخشـی زمـان مشـخص و محدودیـت 

دارنـد. عصـای ایرانـی بـرای مـن سـه مـاه 

بیشـتر دوام نمـی آورد، چـون وزنم سـنگین 

است ولی قانون بهزیستی می گوید، تحویل 

عصـا، سـالی یـک بـار. قوانین طوری اسـت 

که انگار یک آدم سـالم آ ن ها را نوشته است.

ناشـنوایان باتـری ندارنـد، نابیناهـا عصای 

سـفید. به گفتـه او اگـر همـه را خودشـان 

تهیـه کنند، کمـتر معطل نامه نـگاری اداری 

می ماننـد، تازه اگر درانبار باشـد 

و پولی داشـته باشـند.

مستمری ناچیز

حالا که بیشـتر هزینه ها از جیب 

معلـول اسـت لازم اسـت از مبلـغ 

حقوق ها هم بدانید. مسئول هیئت 

معلولان مشهد دراین باره این گونه 

شرح می دهد: معلولیت ها به چنددسته بسیار 

شـدید، شـدید و متوسـط تقسـیم میشوند 

امـا همگـی یـک مبلـغ مسـتمری دریافـت 

می کنند. برای هر نفر ۴۲۰ هزارتومان در ماه.

اگر مرد معلـول ازدواج کنـد ۱۸۰ هزارتومان 

به حقوقش اضافه می شـود، یعنی ۶۰۰ هزار 

تومان. بـه ازای هر فرزند دیگـر هم باز همان 

حدود اضافه خواهد شد که باتوجه به میزان 

تورم و هزینه های زندگی ناچیز است.

مین باشی مشـکل عده ای دیگر از معلولان 

را هم یـادآوری می کند: تعـدادی از معلولان 

از کفـش مخصوصـی به نام بریس اسـتفاده 

می کننـد که با نامه بهزیسـتی بایـد با قیمت 

حـدود ۳ تـا ۴ میلیـون تومـان از هلال احمر 

تهیـه شـود و جنـس خوبی هـم نـدارد. آن ها 

که به دنبال خرید جنس بهتر هسـتند، باید 

برونـد سراغ آزاد. تا سـال گذشـته این کفش 

به قیمـت ۳میلیـون تومـان خریـداری  را 

می کردنـد و امسـال ۷ میلیـون تومان شـده 

اسـت. برای کسانی که چاره ای جز پوشیدن 

این کفش ندارند همین یک غصه بزرگ است.

اگر فرد معلولی بخواهد خودش هزینه هایش 

تأمیـن کنـد بایـد کاری داشـته باشـد، را 

درحالی کـه کارپیـدا کـردن بـرای ایـن 

افـراد با انـواع محدودیت های جسـمی کار 

دشـواری اسـت. معلولان جسـمی حرکتی 

و ناشنوایان بیشتر از دیگران مشغول به کار 

می شـوند؛ مشـاغلی ماننـد منشـی بـودن.

معلـولان دیگـر -همچـون نابینایـان- امـا 

بیشـتر بیـکار می مانند.

هیچ کس توجیه نیست

«مشـکل دیگـر و مهـم مـا آگاه نبـودن افـراد 

عـادی جامعـه از مشـکلات معلولان اسـت.

هیچ کـس توجیـه نیسـت.» او با تأکید بر این 

کلـمات ادامه می دهـد: هیچ کـس در هیچ 

اداره ای توجیـه نیسـت و از شرایـط معلولان 

چیـزی نمی دانـد. مـا ایـن نقـص را از سـوی 

مـا    نی که زما ، سـا بینیـم بهزیسـتی می 

زیرمجموعـه آن هسـتیم بایـد شـهرداری ها 

و دیگـر ارگان هـا را آگاه کنـد. بایـد معرفـی 

نامه ای بزنـد برای معلولان تا در سـازمان ها 

به عنوان کارشـناس حضور داشـته باشـند،

حتـی بدون حقـوق. شـاید بخشـی از رنج ما 

کاهـش پیـدا کند.

مددجوی بهزیستی هست و نیست

باید از میان انبوهی از مددجویان بهزیستی،

نمونه دیگری را برای نمایش شرح دغدغه ها 

یافـت. صفرنیـا، بانـوی سرپرسـت خانـواده 

که با داشـتن یـک فرزنـد بیـمار از بهمن ماه 

گذشـته هـمان ۵۰۰ هزارتومـان مسـتمری 

خـود و پسرش هم قطع شـده، شـاهد خوبی 

اسـت. با یک سـؤال نیمه تمـام عقده هایش 

پـسرم  می گویـد: هـم به   می شـکافد و  را

و هـم به خواهرهایـم گفتـم دیگـر هیچ وقـت 

بـه سراغ مسـئولان بهزیسـتی نمـی روم.

این قدر که رفته ام، پشـت در اتاق مسـئولان 

نشسته ام و مسئولی ندیده ام. تا تهران رفتم 

و به پای این و آن افتادم و اشـک ها ریختم اما 

بی فایـده بود.به گفتـه خـودش پسرش حالا 

سرباز شده و همان دستمزد اندک کار متفرقه 

او هـم نیسـت. خـودش مانـده و هزینه های 

زندگی و خرج یک جوان سرباز. جوری که «تا 

سرکوچـه هـم نمی توانم بـرم و قـدرت خرید 

یک نـان هم نـدارم.»

شغل های زیادی داشته است. از کار سخت 

در کارخانه و تولیدی پوشـاک تا سبزی پاک 

کردن، ترشـی انداخـتن و لیف بافـتن. با هر 

مشکلی بود یازده سال بیمه خودش را پرداخت 

کرد، به امید بازنشستگی اما خیلی زود ناامید 

شـد. وی می گویـد: دو سـال پیـش از طـرف 

بهزیسـتی در شرکتـی مشـغول به کار شـدم 

و مسئولان بهزیستی قول دادند که مستمری 

مـن قطع نشـود امـا خـلاف آن اتفـاق افتاد.

اضافـه یارانـه و معیشـتی هم قطع شـد. بعد 

از کلـی دوندگـی از مـاه پیش واریز شـد. من 

۵۰۰ هزارتومـان گرفتـم، درحالی که واریزی 

دیگران ۶۵۰ هزارتومان بود.

از شرکت اسـتعفا داد، چـون پسرش بیماری 

قلبـی داشـت و بایـد دو روز در مـاه را بـرای 

کارهـای درمانـی اش مرخصـی می گرفـت 

و بـرای کارفرمایـش مقـدور نبـود. صفرنیـا 

چندبـار به جـان پـسرش قسـم می خـورد 

بهزیسـتی  به حـال هیـچ کمکـی از  تا  که 

نگرفتـه اسـت و می افزایـد: زمانـی که یارانـه 

هفتصدتاهشتصدهزار تومانی زنان سرپرست 

خانـواده واریز می شـد، می توانسـتم هزینه 

زندگی را بدهم ولی حالا واقعا اوضاعم خراب 

است. تا دلتان بخواهد بیماری جسمی دارم 

از قنـد گرفتـه تا دیسـک کمـر اما بهزیسـتی 

حتی برای معرفی دکتر و آزمایشگاه که هیچ،

حتـی خیـری هـم معرفـی نمی کنـد کـه از او 

کمـک بگیرم.

وام بهزیستی با ۴ ضامن کارمند

تنها خواسته اش این است که یا مستمری اش 

دوبـاره برقـرار شـود یا سرمایـه ای باشـد 

که بتوانـد کاری راه بینـدازد: گفتنـد چـون 

تا حالا از بهزیسـتی هیچ کمکـی نگرفته ای 

وام پنجاه تاصدمیلیونی به تو تعلق می گیرد 

امـا چهـار نفـر ضامـن کارمند می خواسـت.

مـن از کجـا چنیـن ضامن هایـی پیـدا کنم؟

وام می خواسـت تا چرخ خیاطی بگیرد و کار 

خانگی برپا کند که کارکردنش در خانه های 

مردم و پله و فرش شسـتن تمام شود. او ادامه 

می دهد: هرکاری مثل لیف دوختن و روسری 

دوخـتن را یـاد گرفتـه ام. آن زمـان کامـوا 

را می خریـدم کیلویـی ۷۰ هزارتومـان، حـالا 

بایـد بخـرم کیلویـی ۲۷۰هزارتومـان و بـا چه 

مبلغی بفروشـم که سـود هم داشـته باشـد؟ 

بهزیسـتی کاملا پشت مرا خالی کرده است.

ای کاش هـمان مسـتمری مرا واریـز می کرد 

که بتوانم هزینه بیمه ام را بپردازم.

با ۵۰۰ هزارتومان یارانه که برایش 

واریز شده یک حلب روغن نباتی 

خریـده اسـت و کمی نبـات برای 

پـسر سربـازش. آه کشـیدن میان 

صحبت هایـش هـم تمـام شـده 

انگار جانی برایش نمانده اسـت.

آخـر کلامـش می گویـد: ای خانـم! بخواهـم 

همه را بگویم شـب می شـود.

حساب او از مددجویانی که تااینجای گزارش 

پای درد دل هایشان نشسـته ایم جداست.

آن ها اگر گله ای دارند، به دلیل خدمتی است 

که انتظـار داشـته اند از بهزیسـتی دریافت 

کننـد تا حـال و روز زندگـی شخصی شـان 

قـدری بهـتر شـود امـا جنـس انـدوه کسـی 

که اکنون با او هم کلام شده ایم، نه برای خود،

بلکه برای خیریه ای اسـت که سـال ها پیش 

با اخذ مجوز از بهزیستی و به امید کمک هایی 

متفاوت به نیازمندان راه اندازی کرده است؛

«شـنیده اید که می گوینـد خنـده تلـخ مـن 

از گریـه غـم انگیزتـر اسـت؟ یعنـی که خنده 

آدم هـا همیشـه نشـانه دل خوشی شـان 

نیسـت، سـکوت هـم همین طور اسـت. اگر 

می بینیـد سـاکتیم معنـی اش ایـن نیسـت 

که حالمـان خـوب و اوضـاع رو بـه راه اسـت.

بگوییـم که چـه بشـود؟ مگر اعـتراض کردن 

فایده ای دارد؟»

صحبت های ما با مدیر مرکزی که حامی افراد 

کم توان جسمی و خانواده هایشان است، این 

طور شروع می شـود. قـول چندباره می گیرد 

بـرای اینکه نامی از او و مرکز نبریم به دلایلی 

که مبسـوط و محترم است. نخسـتین گله او 

از این است که امسال برای این خیریه و برخی 

دیگر مالیات بریده شـده است؛ در حالی که 

تأکید دارد این مجموعه از ابتدای تأسـیس 

تاکنون به دنبال نفع شـخصی و درآمدزایی 

نبـوده اسـت.« اداره مالیـات می گویـد بایـد 

ناظـری مـورد تأییـد مـا انتخـاب می کردید.

هـر چـه می گوییـم مـا از ایـن بایـد اطلاعـی 

نداشته ایم و هیچ ابلاغی دریافت نکرده ایم،

فایده ای ندارد. اداره مالیات این جور جواب 

می دهـد که به بهزیسـتی خـبر داده بودیم.

مسئله این است که بهزیستی نه اطلاع داده 

و نه پاسـخگو اسـت؛ حـاضر هـم نیسـت نزد 

اداره مالیـات از مـا حمایـت کند و با سـال ها 

شـناختی که از عملکرد شفاف ما دارد، بیاید 

بگویـد که مـا درآمدزایـی نداریـم.» آن طـور 

که ایـن فعال حـوزه معلولان می گویـد، نبود 

حمایت های مورد انتظار از بهزیسـتی برای 

خیریه هایی که مجوز فعالیت را از این دستگاه 

اجرایی دریافت کرده اند به مباحث مالیاتی 

محدود نمی شود. اداره دیگری را مثال می زند 

که برای بهبـود خدماتشـان به مددجویان،

نیازمند اخذ مجوز از آن هستند. اداره مذکور 

همکاری نمی کند و موضع بهزیستی در برابر 

این سنگ اندازی های اداری سکوت است.

او ادامـه می دهـد: پرسـیدید بهزیسـتی چه 

حمایت هایـی از شـما می کنـد، می گویـم 

در حد هیـچ. پس لطفـا جمله تـان را اصلاح 

کنیـد. بهزیسـتی از مـا حمایتـی نمی کنـد.

از بهزیسـتی حمایـت  ایـن مـا هسـتیم که 

می کنیـم. چطـور؟ با ارائـه خدمـت بی مـزد 

و بی چشمداشت به جامعه هدفی که بهزیستی 

وظیفه خدمـت بـه آن را دارد.

او به سـوابق تحصیلـی و کارشناسـی اش 

در زمینـه آمـوزش و مهارت افزایی معلولان،

اشـاره و اضافـه می کنـد: امثـال مـن که بـا 

همکاری مـان بـدون ذره ای کسـب درآمـد،

به بهزیستی کمک می کنیم، انتظار نداریم 

در مراجعاتمان برای پیگیری چندباره یک 

موضـوع سـاده، با رفتارهایی مواجه شـویم 

که دریافـت آن درخـور نیسـت. ناآگاهـی 

از قوانین، ناهماهنگی ها و نیاز به مراجعات 

پی در پـی برای توجیـه کارشـناس مربوط،

حکایـت مفصل دیگری اسـت.

هر چند جمله یک بـار، تردیـد به سراغـش 

می آید از اینکه آیـا گفتن این صحبت های 

صریـح به نفع مرکـز و مددجویانش هسـت 

آسـوده می کنیـم، که    نـه. خاطـرش را   یا

ادامـه می دهـد: تصمیمـم به انحـلال این 

مرکـز را به بهزیسـتی اعلام کـرده ام؛ با همه 

آرزوهایـی که بـرای گسـترش آن داشـتم،

با وجود حدود دویست خانواده ای که به ما 

امید بسـته اند و از این مرکز بین یک تا چند 

خدمـت دریافـت می کننـد. راسـتش روز 

اولـی که تصمیـم بـه شروع کار گرفتـم، فکر 

می کـردم با چنـد دهـه سـابقه کار در ایـن 

زمینه می توانم مفید باشـم و باری از دوش 

کسـی بـردارم امـا رونـد اداری فرسایشـی 

کنونی و حمایت های حداقلی مورد انتظار 

از بهزیسـتی که خـبری از آن نیسـت، آدم 

را از نظر جسـمی و روحی فرسـوده می کند 

و به سـمتی می بـرد که انتهـای آن دسـت 

کشـیدن از همه چیز و بخشـیدن عطای آن 

به لقایش اسـت.

یـادآوری ایـن  مـرور و  از  بابـت رنجـی که 

، یـم ا   و تحمیـل کرده ا   ها بـه ری  دشـوا

عذرخواهی می کنیم و پاسـخ می شـنویم:

هـا  تقصیـر شـما نیسـت. روی ایـن زخم 

اسـت. همیشـه باز 
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گذشت که سالی در آمار روایت به بهزیستی مددجویان به خدمت

تعدادپروندههای توان بخشی برای مددجویان 
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از خدمات مراکز توان بخشی بهزیستی استان 
خراسان رضوی استفاده کرده اند
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هیچ کس در هیچ اداره ای توجیه نیست 
و از شرایط معلولان چیزی نمی داند. ما این 
نقص را از سوی بهزیستی می بینیم

هیچ کس در هیچ اداره ای توجیه نیست 
و از شرایط معلولان چیزی نمی داند. ما این 
نقص را از سوی بهزیستی می بینیم

محمدرضا 
رمضانیان

دانشجوی دکتری 
مدیریت فرهنگی، 

فعال اجتماعی


